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 Political  سياسی

  
  ھاينتزه روبرت

   حميد امامی:برگردان از
  ٢٠٢٠ اکتوبر ١١

  

 کلونياليسم ُشبح پست

  

  

ادات زيادی ھا در سی سال پيش، با انتق از زمان تثبيت شدنش در دانشگاه "کلونياليسم ُپست" ۀنظري: اند ھا به ھم شبيه بحث

شوند، چه در  بار تکرار می رسد ھر چند سال يک و به نظر می زنند  ھا ھمگی دور می اما بحث. رو بوده استه روب

ای است مد روز، که بيش  کلونياليسم نظريه ُپست: ايراد از اين قرار است. ھای آکادميک و چه در افکار عمومی فعاليت

 "ھا کلونياليست ُپست" از سوی ءھای غرب، که از قضا لی آکادميک در دانشگاهآيد که به ترقی شغ از ھمه به اين کار می

ُدکنستراکسيون(ِشوند، کمک کند؛ اين نظريه دست اندر کار ويران کردن  قدر مذموم شمرده می آن فرديت خردورز و ) ِ

 و با  گردد رستی می بازپس گرفتن دستاوردھای روشنگری است؛ اين نظريه با ولع و وسواس فقط دنبال نژادپًنتيجتا

که، ھمان طور  جالب اين. شود يک ديسکورس ازخودبيزاری  میًی عمدتائپذيرش آن توسط روشنفکر سفيدپوست اروپا

 اين مباحثات بدون ۀ ديده شد، بخش عمد١دان و فيلسوف کامرونی آشيل مبمبه ھای راجع به تاريخ که چندی پيش در بحث

گيرد، ھم از طرف منتقدان و ھم از طرف  رات سطحی فراتر برود، صورت میھای مربوطه که از اشا ارجاع به متن

  ."مدافعان"

 چه چيزی جزو ًاصلا: شود  از ھمان تعريف موضوع شروع میمسألهکلونياليسم،  ُ پستۀھنگام پرداختن انتقادی به نظري

 روشی و نظری آن از چه ۀسم است؟ ھستکلونيالي ُ پژوھش پستۀجزو حوز: تر بگيريم کلونياليسم، يا وسيع ُ پستۀنظري
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ً شوند سريعا که چه کسانی جزو آن محسوب می اين. کننده است تعيينال آسان نيست اما ؤپاسخ به اين س تشکيل شده؟ 

ی به ئھا برای تمام نوشته "کلونيال ُپست"گاھی حتی صفت . کند يک نقد معين چه چيز را ھدف قرار داده است روشن می

شناس مارکسيست  جامعه. اند ھای ضداستعماری و ضدنژادپرستی شکل گرفته شود که در ارتباط با جنبش کار گرفته می

دست    يکۀتوان از يک نظري دھد که نمی کلونياليسم، توضيح می ُترين منتقدان پست ، يکی از معروف٢ويوک چيبر

ِاما حتی نمايندگان مطالعات ] ١.[ردلازم در آن وجود ندا "يکپارچگی درونی"که   کلونيال صحبت کرد، چون ُپست

ماريا دو مار . کلونيال باشد، گزينشی ھستند ُپست "کتب معتبر"کلونيال ھم در انتخاب آنچه که قرار است جزو  ُپست

 ۀرغم ھم علی"کنند که  کلونيال شان را با اين اشاره شروع می ُ پستۀگفتار نظري  پيش٤ و نيکيتا داوان٣کاسترو وارلا

 ۀخوب پس، نظري "]٢.[ماند کلونيال، اين مفھوم ھمچنان ناروشن و مورد مناقشه باقی می ُا برای توضيح پستھ کوشش

  کلونيال متشکل از چيست و اھميت آن در کجاست؟ ُپست

  

  "روايت بزرگ"نقد بر 

ی را ئِويسی اروپان دخالت در تاريخ "کلونيال ُمطالعات پست"پيش از ھر چيز، تعريف وسيعی وجود دارد که تحت عنوان 

 تاريخ خود و جھان ۀدر بار) امريکاو (ی را دارد که در اروپا "روايت بزرگ"کند که قصد ويران کردن آن  درک می

طرفداران . مسلط است) منظور انقلاب سياسی فرانسه و انقلاب صنعتی برخاسته از انگلستان ("انقلاب دوگانه"از زمان 

 سياسی و طرح حقوق بشر و ۀگيرند که در اين روايت، روشنگری به عنوان فلسف کلونيال ايراد می ُمطالعات پست

و از طريق صدور، به ھمان شکل در (زمان در اروپا  وبيش ھم  ساختار سياسی و اقتصادی، کمۀکاپيتاليسم به مثاب

نگاری  به عنوان مثال در تاريخ( منتقدانه ۀو حتی در ارائ  اند ظاھر شده و از آنجا در تمام جھان گسترش يافته) امريکا

گويند  ن در مقابل میامنتقد. ھای طولانی رواج داشته است مدت "داستان ترقی و پيشرفت"ِھم اين اصل ) مارکسيستی

ھا در دو  بدون تجارت برده.  خارج از اروپا جای دارندیتاريخاز لحاظ اند که  ھا شرايطی بوده بنيان ھر دوی اين انقلاب

زمان، تحت فشار قرار دادن توليدات نساجی در ھندوستان، انقلاب صنعتی   و ھمامريکاپنبه در سوی آتلانتيک، مزارع 

ثير انقلاب در ھائيتی بوده که در ھمان دوره اتفاق افتاده أ تحت تً عمومی حقوق بشر عمدتاۀدر انگليس ناممکن بود، بياني

 مدرن را ۀبه عنوان جامع "غرب"ی در مراکز و برای علاوه بر اين، آنھا اھميت کلونياليسم برای رشد رفاه ماد. است

ّ اجتماعی که روشنگری مبلغ آنھا بوده و ئیھا کنند که پيشرفت کيد میأکلونيال ت پردازان پست نظريه. کنند بررسی می ُ

 داری و استعمار قابل تصور ھای روشنگری از طريق برده بار و نفی ارزش اند، بدون استثمار خشونت تحقق يافته

  ].٣[نيستند

َولی اين درک گل ) از جمله برخی رويکردھای مارکسيستی(ھای بسيار متفاوتی  ن و ديدگاهاوگشاد، تعداد زيادی از محقق ِ

 وجه ، کردهتعيينتر تعريف و  کلونيال در معنای دقيق  پستۀگونه که نظري ِآورد که با ابزار روشی، آن را گرد ھم می

درست مانند (کلونيال  در پست "ُپست"تر، پيشوند  در اين درک تنگ.  ندارندً اصلااشتراک بسيار اندکی دارند يا

ِ تفکر و گفتار ۀشود، بلکه بيشتر ناظر به تلاش در جھت انھدام و رفع شيو  زمانی مربوط میۀکمتر به باز) "مدرن پست"

 ديد جوامع ۀد دارد که به کلونياليسم از زاويکيأکلونيال بر اين مدعا ت  پستۀنظري. استعماری است که ھمچنان وجود دارد

ھای برآمده از   ايدهۀمقولاتی که بر پاي(بندند  کند و مقولاتی را که علوم اجتماعی جديد به کار می تحت سلطه نگاه می

ندی، دان ھ به عنوان نمونه، تاريخ. دھد ال قرار میؤ، مورد س) تاريخی استوارندۀِروشنگری مثل خردورزی و پروس

آن را به شھرستان تبديل ] اھميت اروپا را از آن گرفت و["رساند که بايد   را به اين نتيجه می٥ديپش چاکرابارتی

ناپذيری با  ئیکنند، از ديد چاکرابارتی به نحو جدا ھای تحليلی که علوم انسانی و اجتماعی با آنھا کار می مقوله "].٤[کرد
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 است، اما برای بررسی جوامعی با ئیھای اروپا  عزيمت آنھا جوامع و فرھنگۀنقطھای فکری اروپا پيوند دارند و  سنت

 ۀاين امر نظري. اند ھای مجزا و متمايز در خارج از اروپا نامناسب کلی متفاوت و فرھنگه ھای ب بندی ساختمان

دھد که از منظر  میاستروکتوراليستی و دکنستروکتوراليستی قرار  ھای پست کلونيال را در نزديکی ديدگاه پست

متناسب با آن ھم، نمايندگان مطالعات . کنند بندی می را فرمول "ھای بزرگ داستان"نقد مشابھی بر آن  "ھا غربی"

ِھای ديسکورسی اعمال قدرت در بستر  بندی شان بيش از ھمه به شکل ھای  در پژوھشًکلونيالی عملا پست کلونيال ) -نئو(ِ

ھای استعمارکننده و ھم در جوامع  ھای فرھنگی استعماری، ھم در جامعه  حيات پديدهۀند و بر تثبيت و ادام امنده علاق

  .ورزند کيد میأاستعمارشده، ت

  

  خصومت با روشنگری؟

کلونيال   پستۀ ھم نمايندگان مھم نظريًو واقعا  کنند تعبير می) غربی( روشنگری ۀاغلب اين را به عنوان دشمنی با پروژ

 با امريکا بين اروپا، ٧ناپذيری  به تفاوتی راديکال و قياس٦موديمبه.  والنتين یئیلسوف افريقامثل چاکرابارتی و في

کلونيال به الگوی   پستۀ مھم در اينجا اين است که خود نظريۀمسألاما . اند ھای گوناگون غيرغربی قائل جوامع و فرھنگ

 روشنگری را از آنچه ھست ۀخواھند پروژ گانش میپيوند دارد، چرا که بسياری از نمايند "ديالکتيک روشنگری"

 ۀ نه يک خصومت يکسره با يک پروژمسألهپس . کنند کارمی "ئیاروپا"ھا و مقولات  تر برانند و با تئوری پيش

گرا به کمک تطبيق و  ھای عاميت  غربی است بلکه نقدی راديکال و گسترش مدلۀگرا يا يک سنت روشنفکران عاميت

 ۀوجود، بسياری از نمايندگان نظري با اين]. ٥[است "٨جنوب جھانی" ۀلات تحليلی بر اساس تاريخ ايدتکميل مقو

کنند که بين جوامع غربی و غيرغربی تفاوتی بنيادی وجود دارد که رويکرد تحليلی مستقلی را  کلونيال پافشاری می پست

ِقھر شناختی "بر ِدر اين مورد لازم است از طريق اعمال نقد . کند ضروری می
که استعمار با آن جوامع را نه فقط از  "٩

آميز استعمارشدگان چنين  ، و با تحليل پراتيک مقاومت]٦[ شکل دادهتغييرنظر مادی بلکه از لحاظ فرھنگی و فکری 

  .رويکردی را شکل داد و پروراند

شود که ھدف انتقاد  ستروکتيويسم باعث میمدرن و دکن کلونيال و نزديکی آن به پست  پستۀنقد روشنگری از طرف نظري

 ۀنظري "ذات" در ً ظاھرامسألهبرای اينھا .  از چپ قرار بگيرد که به داستان پيشرفت اعتقاد داردئیھا ھا و بخش ليبرال

ھای يک باور   فراوردهۀرا به مثاب‹ ھا فاکت›" ١٠اولريش گومبرشت– ھانسۀکلونيال قرار دارد که، به گفت پست

ِسازی خيلی زياد، اين  ِکه ھمزمان با اتھام ويران آور اين تعجب]. ٧["کنند  میء از واقعيت افشائیھا وحانه به سازهل ساده

برند و يک  کار می را به] ٨)["١٢گرايانه مانوی"و حتی ( ١١گرايانه ايراد نيز وجود دارد که خود اينھا مقولات اصالت

 بر داستان پيشرفت اصرار ًيا شديدا.  واحدۀ حتی در يک نوشتًعموما –کنند  ضد ليبرال را تثبيت می "داستان بزرگ"

. کند ھای ضد روشنگری و سرکوبگر را بازسازی می گيرند که ايدئولوژی کلونيال خرده می  پستۀورزند يا به نظري می

ا بسادگی از قلم شدگان ر گيرد که مبارزات بسيار زياد استعمار شدگان و به بردگی کشيده مورد اول آنجا صورت می

 حتی برای ًسماقگذارند و  گيرند، جنبش الغای بردگی را به حساب دستاورد روشنگری ليبرال می اندازند و ناديده می می

شود که متفکران ضد استعمار  مورد دوم به عنوان مثال به آنجا منجر می. شوند ھم قائل می " خوبۀجنب"استعمار يک 

شناختند که نه فقط از ھمان   اوج بربريتی میۀ، که ھولوکاست را به عنوان نقط١٤سزر يا امه ١٣دوبويس. ب.ا.مثل و

 ئیگرا شده، متھم به نسبی  گذاشته میءداری و در مستعمرات به اجرا آغاز در بطن روشنگری جای داشته، بلکه در برده

اند  د که روشنگری را به دور انداختهدھن شود که خود به کسانی ارجاع می و اين درست توسط کسانی انجام می  شوند می

 عليه روشنگری کار ورزند، واپسگرايانه کيد میأِبر تداوم تاريخی اين ديالکتيک تشوند آنھا که  چرا که مدعی می
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عليه آشيل در ھمين تابستان امسال ترکيب اين دو استدلال در شکلی بسيار ناھنجاراز طرف توماس اسھاور . کنند می

ھاست حل و رفع شده دوباره به  سميتيسم مسيحی را که گويا مدت ئه شد، زمانی که ادعا کرد مبمبه دارد آنتیمبمبه ارا

شده  ای که توسط ميسيونرھای دومينيکی اداره می که تعليم و تربيت خود را در مدرسه کند، چون او، با آن اروپا وارد می

  ].١٠[سميتيسم آنھا را پذيرفته است اطلاع درست آنتی بارھا مورد بررسی انتقادی قرار داده، مثل يک آدم بی

ِ، اما منظورش تمامی سنت طولانی "کلونيال  پستۀنظري"گويد  يک مشکل ديگر در اين انتقاد اين است که می

 دارانه با استثمار  توليد سرمايهۀتنيدگی تنگاتنگ شيو است که معطوف است به درھم "ِجنوب جھانی"ھای  پردازی نظريه

ِکلونيال، انترناسيوناليسم ضداستعماری،   پستۀبه اين ترتيب ھمراه با نظري. داری و استعمار وحشيانه در اشکال برده

که درست با ھمين  درحالی. اندازد  را نيز به دور می١٥سومی ھای مارکسيستی و ھمبستگی جھان ھا و تئوری سياست

ھای  کلونيال فرموله کرد که به ايجاد و گسترش پراتيک  پستۀظريتر بر ن شود نقدی بسيار عميق رويکردھاست که می

  .کند سياسی مبتنی بر ھمبستگی انترناسيوناليستی کمک می

  

  بدون مفھوم طبقه

پردازد که اين نظريه بر آن سنن فکری که مدعی  ِکلونيال، به اتھام اروپامحوری می  پستۀنقد مارکسيستی بر نظري

تفاوت راديکال و  " کاپيتاليسمۀکنند گرايش جھانی"اين نقد بر اين نظر است که . کند د میاند وار شمول بودن جھان

کلی از بين ه کلونيال مدعی است، از نظر تاريخی ب  پستۀرا، آن طور که نظري "بقيه"و  "غرب"ناپذير بين  قياس

برداشت ويوک چيبر . ونيال کافی نيستکل ِ اين تفاوت را سرآغاز تحليل گرفتن برای توصيف جھان پستًنتيجتا. برد می

حتی از جانب خود نمايندگان  –بندی شده بوده،  از اين استدلال، بسيار معروف است، که البته پيش از او ھم فرمول

، که از خيلی پيش، خواستار دخالت دادن، بيشتر – ١٧ و واسانت کايوار١٦کلونيال مثل نيل لازاروس مطالعات پست

ھای خاصی از  جنبه"کلونيال برای چيبر در اين گرايش است که  ِمشکل مطالعات پست. شدند  میماترياليسم تاريخی

ای از  شده گيری درک تحريف گذارد و از اين طريق باعث شکل ھای کاپيتاليسم می را به عنوان شاخص "فرھنگ ليبرال

داری گلوبال پافشاری  حليل انتقادی از سرمايه بر اھميت يک تًکه دائما شود؛ اين  سيستم اجتماعی میۀداری به مثاب سرمايه

و  "شمول بودگی جھان"؛ مثلا ]١١[کند ھايش جدا می کننده کاپيتاليسم را از مرجع تعيينھای  کند اما در بخش می

اين يکسان گرفتن منجر به آن . دھند ِھای کاپيتاليسم گلوبال يکسان قرار می را به عنوان ديناميسم "١٨کنندگی يکپارچه"

 غيرقابل قياس، کلونياليسم و  ِفرھنگی محلی يا بومی–َشود که در جريان تلاش برای تشخيص اشکال اجتماعی یم

از بين را تفاوت و ناھماھنگی "شوند که گرايش دارند  ای توصيف می"ھای تاريخی بندی صورت"کاپيتاليسم به عنوان 

 ۀبه اين معنی نيست که ھم " سرمايهۀکنند گرايش عام" اما] ١٢["سانی برقرار کنند جای اينھا ھمگنی و ھم ببرند و به

تواند تنوع بسيار  می… منطق کاپيتاليسم به صورت مجرد": شوند جوامع در وجوه سياسی و فرھنگی يکسان می

  ]١٣.[الشعاع و پيرو بازتوليد ارزش باقی بمانند ، تا زمانی که تحت"ھای اجتماعی را بازتوليد کند ای از ھويت گسترده

. ِانگاری نادرست کند مبتنی است بر اين يکسان می "اروپامرکزی"کلونيال مارکسيسم را متھم به   پستۀکه نظري اين

ھای ديگر، با  ر جيمز، والتر رودنی، سمير امين و خيلی.ل.مارکسيسم در قرن بيستم، از کائوتسکی گرفته تا مائو، ک

ھای مختلف اجتماعی و فرھنگی ھر بار  داری چگونه در زمينه سرمايه: الؤقدر مشغول بوده که با اين س کمتر چيزی آن

ای را  پارچه تنيدگی تنگاتنگی دارند و يک کل يک َ اين اشکال درھمۀآيد، ولی درعين حال ھم ای درمی به شکل تازه

رشد ": ، بيان کردهشود تروتسکی اين پارادوکس را در اين فرمول که امروزه دوباره زياد به کار گرفته می –سازند  می

  ."ناموزون و ترکيبی
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 ۀدر سوی ديگر، کارشناس مارکسيست در علوم ادبيات، نيل لازاروس، که ھنوز ھم جايگاه خودش را در داخل حوز

کند، و   وارد می١٩بھابھا. گذاران آن، ھومی ک ترين پايه داند، نقد تند و تيزی بر يکی از مھم کلونيال می مطالعات پست

.  و روبرت يانگ٢٠ميگنولو. اش، از جمله آشيل مبمبه، والتر د ترين نمايندگان فعلی  بر چندين تن از معروفطور ھمين

، در ارتباط با کنفرانس باندونگ و ١٩٧۵ تا ١٩۴۵ ھمبستگی جھان سوم از ۀگذارد بين اولين دور لازاروس فرق می

ِ در واکنش به انحطاط سياسی و فکری فاز اول ٨٠ھای ر سالدوم که د "ِکلونيال پست" ۀجنبش غيرمتعھدھا، با يک مرحل

ھای اساسی آن  و کاربرد مقوله "جھان سوم" ھم در برابر گفتمان تاريخی آزادی ًصراحتا "ِکلونيال پست". شکل گرفت

 ِ و نئوامپرياليسم نئوليبرالیئیگرا گيرد و ھم در مقابل پيروزی موضع می) Nation und Volk(مثل ملت و مردم 

کند و آن را با يک   مشابھی استدلال میۀرخ نيز به شيوؤ م٢١واسانت کايوار.  به دنبال جنگ سرد٩٠ھای  برآمده در سال

 از رمق "ۀشھران ِکلونياليسم کلان پست" اين ١٩٨٩به دنبال وقايع سال : کند اقتصادی تکميل می  سياسی٢٢بخشی موقعيت

  .بخشی در جوامع جھان سوم دور شد  موقعيتءب شکل گرفت و از مبداغر) نئوليبرال(افتاده در علوم اجتماعی 

 ملی، ئیِکلونيال بر اين گفتمان ضدامپرياليستی، که با متمرکز شدن بر رھا پردازان پست که لازاروس نقد نظريه با اين

 –اشتباه است ِپذيرد، اما برای او رويگردانی از يک تحليل مبتنی بر طبقه ھم   را میئیھای اروپا ئیگرا اصالت

 مفھومی اين نظريه است از درک ئیجاه تر جاب آفرين مشکل. برد کلونيال ھمچنان پيش می  پستۀی که نظريرويگرداني

کلونيال   پستۀاينجاست که به نظر لازاروس نظري. "گلوباليزاسيون"دارانه به  ای سرمايه  رابطهۀسيستم جھانی به مثاب

که اين  چون. ی که شکست سياسی خود را پذيرفته استبخشي است برای ديسکورس آزادیظاھری   خوشۀبندی تاز فرمول

 استعماری ۀ ھمان پروژًھا اساسا دھد که اين کلونيال را فقط به اين دليل مورد انتقاد قرار می تئوری نخبگان سياسی پست

يعنی که به  –آموزش غربی اين نخبگان است  ۀ چاکرابارتی، نتيجۀو اين، به عقيد. کنند را دنبال می "مدرنيزاسيون"

آورد در  يافته فشار می ھای تازه استقلال رسد که بر دولت ی میئاز اينجا به اجبار ماد. اند شوی مغزی شده و نحوی شست

  ].١٤[داری جھانی ادغام شوند نظام سرمايه

  

  بازگشت به فانون

ھا   جديد نيست و در طی دهًاند که اصلا ای کلونيال به ليبراليسم و مارکسيسم و بالعکس بر محور مناقشه  پستۀانتقاد نظري

ھای  و رھيافت "مطالعات فرھنگی"ِمدرن و دکنستراکتيويستی از يک سو، و  ھای پست سال، از زمان اوج گرفتن نظريه

ال که آيا عوامل ؤيعنی حول اين س –ھای پلميک منجر شده ئیررو، از سوی ديگر، به رود"مارکسيستی فرھنگی"

اجتماعی؟ طنز در اين است که يک بازگشت انتقادی به –اند يا عوامل اقتصادی  روندھای تاريخیۀکنند تعيينفرھنگی 

از او  "از موعدپيش "ِکلونيال  گذار پست پردازی که اغلب به عنوان پدر بنيان تواند کمک کند، نظريه فرانتس فانون می

 که بر آثار او نوشته شده اين شکاف ئیدر تفسيرھا. کنند شود و بيش از ھمه، سعيد، بھابھا و مبمبه به او استناد می ياد می

کيد و تمرکز بر يکی از دو اثر أدھد، از طريق ت ت خود را نشان میصراح در امتداد پرسش فرھنگ يا ماترياليسم به

ھا به کار گرفته  کلونيال آن طور که توسط پست(اولی . "دوزخيان زمين"و  "ھای سفيد بپوست سياه، نقا"اصلی او، 

که در (کند، دومی   استعمار و نژادپرستی بيان میۀِرا در جھان تحت سلط " سياهۀسوبژ"وضعيت /شرايط) شود می

تاريخی از ستم و سرکوب  عیحاوی يک تحليل اجتما) شود قول آورده می ھای ضدامپرياليستی مکرر از آن نقل جمع

 ۀگذارد جريانی او را از آن خود کند، نه در راستای يک نظري ولی فانون در اين اثر نمی.  استئیاستعمار و امکان رھا

  .کلونيال  پستۀِبخش ضدامپرياليسم مبتنی بر ناسيوناليسم و نه يک برداشت ضدامپرياليستی از نوع نظريئيرھا
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 موتور محرک جنبش آزاديبخش ۀی که بر دولت خودمختار ملی به مثابئ ضداستعمارۀاد که مبارزاو خيلی زود ھشدار د

را به قدرت برساند که نه تنھا استثمار نيروی کار بلکه  "بورژوازی کمپرادور"کند که يک  ماند، خطر می متمرکز می

گيری ھويت   شکلۀھای او در بار  و ھمچنين نوشته جھانی ھميشگی کندۀداران مستقر کردن ملت جديد را در نظام سرمايه

ھمزمان، . توان درک کرد گيرند نمی يابی تحت آن صورت می شود بدون پيوند دادن با شرايط مادی که ھويت سياه را نمی

 و ئیگرا ورزند که در آثار او بين عموميت کيد میأھای ديالکتيکی تشنج تھای جديد در باب فانون بر  پژوھش

پارچه  دست و يک در سراسر کار فانون به طور يک:  ٢٣ اودو ولترۀبه گفت. دگی وجود دارند و قابل حل نيستندبو خاص

ھای روانی  کرد تاريخی قادر باشد زخمدر عين حال با کسب توان برای عملبخش عام که ئي رھاۀبر ضرورت سوژ"

  "]١٥.[شود  ببخشد، پافشاری میءحاصل از استعمار را شفا

دھد که  ، نشان می"پست کلونی"، مارکسيست اھل افريقای جنوبی، در نقدی بر اثر اصلی مبمبه با عنوان ٢٤ لامولاجان

ملات مارکس و انگلس در مورد ازخودبيگانگی کارگر پيوند أتوان با ت  نژادينه شده را میۀچگونه تحليل فانون از سوژ

برداری و  اش، که از او نه حتی فرمان  ابژه، بيگانه شده با سوبژکتيويتهۀکند که جايگاه برده به مثاب فانون ثابت می: داد

پيشی  "بنده–ِديالکتيک ھگلی ارباب"شود، از  فرودستی نسبت به اربابش بلکه فقط و فقط نيروی کارش مطالبه می

ست، نارساست که استوار ا "توھم استعماری" بر نشانه و ًشود که تحليل مبمبه که صرفا در اينجا روشن می. گيرد می

خود مبمبه ھم سراغ اين ]. ١٦. [ِداری گلوبال درک کند  سرمايهۀکشان شده را در مناسبات بھره  نژادينهۀتوليد مادی سوژ

تر مارکسيستی از  که آن را با يک تحليل عميق رود، ولی بدون آن زيرسازی تاريخی در کارھای متاخر فانون می

  .لامولا است، پيوند بزندطور که مد نظر  کاپيتاليسم، آن

اند و مورد بحث  بندی شده کلونيال فرمول اند در درون خود مطالعات پست  را که اينجا مطرح شدهئیبسياری از انتقادھا

 "کلونياليسم پست"بخش اھميت دارد اين نيست که به حملات عليه مترسک يئآنچه که برای چپ رھا. اند قرار گرفته

وجود بايد بر اين انتقاد به مطالعات   است، با اينئیند در اساس ضد روشنگری و ضد رھاک بپيوندد چون احساس می

کنند، فقط به عنوان سيستم  شان مفھوم کاپيتاليسم را که با آن کار می ماترياليسم کلونيال اصرار بورزد که در آنتی پست

گذارند که   ويوک چيبر، قول خود را زير پا میۀکنند، و به اين ترتيب، به گفت ھا و نه مناسبات مادی تحليل می نشانه

کلونيال بپذيرد مفاھيمی مثل مليت، ملت، حتی   پستۀ نظريقابلتمھم اين است که . باشند "پلاتفرمی برای نقد راديکال"

 بلکه دست ھای ھمگن و يک ھا را نه به عنوان توده  کند، به اين ترتيب که اينئیزدا را اصالت "ھا زيرمجموعه"طبقه و 

داری  ُ و در عين حال بر اين نظر مصر بماند که يک سرمايهداری بشناسد مملو از تضادھای سيستم جھانی سرمايه

  .کشی عام دارد  يک نظام بھرهۀی گوناگون، تحت سيطرئ ا، البته در شرايط محلی و منطقه آنھا رۀگلوبال ھم
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